
 تك فرزندي، بايدها و نبايدها

 

مسئله تك فرزندي موضوع جديدي نيست اما شايد هيچ زمان به اين اندازه در   خراسان: روزنامه
خانواده هاي ايراني مطرح نشده باشد. بيشتر زوج هاي جوان پس از گذشت چند سال از زندگي مشترك، 

 .نفره خود را محفوظ نگه دارند 3خانواده تصميم به بچه دار شدن مي گيرند و ترجيح مي دهند جمع 
بيشتر زوج هاي شاغل مجبور به سپردن فرزند دختر يا پسر خود به مهدكودك مي شوند. آن ها با مقايسه 

سال  4تا  3وضعيت خود با خانواده هاي چند فرزند به سرعت درمي يابند هر فرزند از راه رسيده حداقل 
چنين توصيه ديگران به اختصاص تمام بودجه و امكانات براي يك فرزند وقت و انرژي آن ها را مي گيرد. هم

آن ها را وسوسه مي كند كه تمام تلاش خود را براي تنها فرزندشان انجام دهند و خيال خود را آسوده كنند 
گر از و توصيه برخي را مبني بر نياز كودك به يك برادر يا خواهر ناديده بگيرند. اين دلايل و دلايل متعدد دي

جمله مسائل اقتصادي، وضعيت مسكن كه با افزايش تعداد اعضاي خانواده اجاره مسكن را دشوارتر مي كند، 
ترس از مشكلات آينده، مشكلات تحصيلي و غيره بسياري از زوج ها را از فكر داشتن فرزند دوم منصرف مي 

گفت وگو پرداختيم. وي در اين باره كند. در اين باره با حجت الاسلام فلاح كارشناس مسائل خانواده به 
گفت: در مقطعي دولت و كارگزاران نظام به اين تصميم رسيدند كه بايد مانع افزايش جمعيت شد و با تلاش 
رسانه ها، مطبوعات و غيره موضوع كنترل جمعيت عنوان شد. در حالي كه در زمان جنگ خلاف اين موضوع 

كشورها رخ مي دهد و زماني كه كشوري جنگ طولاني را پيش  تبليغ شد و اين رويه اي است كه در تمام
بيني مي كند، تشويق به افزايش زاد و ولد مي كند. سياست كنترل جمعيت در لايه هاي عميق جامعه 

تاثيرگذار بود و توانست تعداد زيادي از مردم را همراه خود كند.از سوي ديگر باورها و خواست مردم هم در 
داشت و بعد از آن كم كم ذهنيت فرزند كمتر، زندگي بهتر ريشه دار شد. مسائل مختلف اين موضوع مداخله 

اقتصادي، تربيتي، فكري، عقيدتي و غيره همه چيز دست به دست هم داد تا فرزند كمتر يا حتي تك 
فرزندي رواج بيشتري پيدا كند تا به امروز كه به نظر مي رسد تك فرزندي يك پديده عادي شده است و 

سياري از زوج ها اين ديدگاه را با قطعيت پذيرفته اند كه تك فرزندي ديدگاه درستي است و بهترين شيوه ب
است.وي با اشاره به اين كه بسياري از زوج ها هنوز به شناخت درستي از يكديگر نرسيده داراي فرزند مي 

زياد توصيه كرد؛ زن و شوهري كه شوند، مي افزايد: اين چنين خانواده هايي را نمي توان به داشتن فرزند 
هميشه با هم دعوا مي كنند، اصلا نبايد بچه دار شوند. البته اين حكم كلي را نمي توان براي تمام خانواده ها 

  .زايمان داشته باشند 2داد. از سوي ديگر برخي خانم ها توان جسمي ندارند و نبايد بيش از يك يا 
ايد ملاك هاي متفاوتي را در نظر گرفت و در شرايط ايده آل بايد به بنابراين براي داشتن فرزند بيشتر ب

داشتن فرزند بيشتر فكر كرد.از سوي ديگر جواد بهادرخان يكي از كارشناسان مركز بهزيستي مشهد در اين 
باره گفت: از ديدگاه روان شناسي زماني كه فرزند دوم وارد خانواده مي شود، فرزند اول احساس مي كند 

گذاشته مي شود و مزاحمي براي او پيدا شده است؛ از اين رو يك نوع كاستي را تجربه مي كند. به اين كنار 
دليل توصيه مي شود فاصله بچه دار شدن بيشتر باشد تا اين احساس كاستي در فرزند اول كمتر شود. اما 

چه بسا در جمع دوستان بچه تك فرزند چون تنهاست نمي تواند ارتباطي با همسالان خودش برقرار كند و 



يا مدرسه ممكن است شخصيت بزرگسالي پيدا كند و در كودكي بچگي نكند و رفتار بزرگسالي از خود بروز 
دهد. اگر والدين به اين دليل كه فقط يك فرزند دارند، در محبت ورزيدن افراط نكنند، فرزند آن ها متعادل 

چيز را براي خودش مي خواهد.به گفته وي طبق بررسي بار مي آيد وگرنه فرزند پرتوقعي مي شود كه همه 
ها، در جامعه بيشتر افرادي كه آسيب مي بينند، بچه هاي اول يا تك فرزند هستند اين موضوع به اين دليل 

اتفاق مي افتد، كه از يك طرف تجربه پدر و مادر كمتر است و از يك طرف تمام انرژي پدر و مادر صرف تنها 
ا تلاش آن ها نتيجه عكس مي دهد. در مجموع اگر والدين روش صحيح تربيت فرزند را فرزند مي شود، ام

بدانند تك فرزندي با داشتن چند فرزند تفاوتي نمي كند زيرا تك فرزندها جايگزين مي يابند، با همسالان 
 .خود ارتباط برقرار و خلاء ارتباطي را پر مي كنند

ل افراطي به سلامت روحي تك فرزندان آسيب مي رساند؛ زيرا محبت افراطي يا سختگيري افراطي يا كنتر
ازيك طرف اراده او خدشه دار و از طرف ديگر توقع او زياد مي شود. تعديل رفتار والدين داراي تك فرزند 

كليد حل مشكل است. مشكل اصلي اين است كه بسياري از والدين تك فرزند نمي دانند خلاءهاي ارتباطي 
نه پركنند.به گفته بهادرخان تك فرزنداني كه كانون توجه خانواده هستند، در مقاطع فرزندشان را چگو

تحصيلي هم دچار مشكل مي شوند و دائم دچار اضطراب و استرس هستند. وي درباره والديني كه ناخودآگاه 
ز تمام توجه و تمركزشان روي تنها فرزندشان معطوف شده است، گفت: انسان حق انتخاب دارد. يكي ا

مهارت هاي اساسي زندگي خودآگاهي است. افراد بايد هوشياريشان را تقويت كنند نه اين كه از خود رفع 
تكليف كنند.انسان بايد از خودش مراقبت لحظه اي داشته باشد. پيامبر(ص)، نگاهش را بين اصحابش تقسيم 

دآگاه از خود رفع تكليف كرد. مي كرد يعني از نگاهش هم مراقبت مي كرد. بنابراين نمي توان با كلمه خو
 .والدين بايد توجه انتخابي داشته باشند يعني به صورت كنترل شده به تك فرزند خود توجه كنند

بهادرخان ادامه داد: از آن جايي كه خانواده الگوي كوچكي از جامعه است، افزايش خانواده هاي كم فرزند 
ياد مي گيرند بايد قدرت انطباق و سازگاريشان را بالا نفره، همه  4-5طبيعي نيست. زيرا در يك خانواده 

ببرند و تقويت كنند، در حالي كه سيستم خانواده هاي تك فرزند متفاوت است و اين كه بعضي خانواده ها 
حاضر نيستند از حالت تك فرزندي خارج شوند، تفكر نادرستي است. زيرا خداوند در قرآن فرموده است: 

يعني انسان بايد در سختي و رنج باشد تا به رشد برسد و داشتن فرزند بيشتر با » كبد لقد خلقناالانسان في«
وجود سختي هاي بسيار، انسان را به رشد مي رساند. آنچه ضروري است اين كه بدانيم براي داشتن يك 

هارت زندگي سالم مهارت هاي زندگي را به عنوان اولويت اول، مهارت هاي همسرگزيني را اولويت دوم، م
 .هاي همسرداري را اولويت سوم و مهارت هاي فرزندپروري را اولويت چهارم خود قرار دهيم

 

 


